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به جای ارج نهادن، نام شهدا را مصرف نکنیم

خبـــر خـــوش رئیس جمهوری ایران بعد از شـــرکت در هفتادوهشـــتمین مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد برای ایرانی ها از خودش زودتر به تهران رسید. خبری 
که عزت الله ضرغامی در صفحه شخصی اش اعلام کرد تا بعد از رسیدن آقای 
رئیسی به تهران همه نگاه ها به چمدان  های رسیده از نیویورک باشد. ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در توییتر خود درباره بازگشت این الواح نوشته 
بود: »پیگیری های مســـتمر نتیجه داد و ســـرانجام ۹ صندوق، هر کدام به وزن 
۷۵ کیلوگرم که شـــامل مجموعه ای ارزشـــمند از میراث فرهنگی و تمدنی کشور 
است، از آمریکا تحویل گرفته شد.« اما جریان این تاخیر و 8۵ سال نگهداری 

گو چه بود؟ این میراث ملی در موسسه شیکا
در ســـال 1۹33 هرســـنت و همکارانـــش براســـاس قـــرارداد دولت وقـــت ایران با 
، کاوش هایی در تخت جمشید و توسط این  گو موسســـه شرق شناســـی شـــیکا
موسسه شرق شناسی انجام شد. تمام تمرکز این هیات در هنگام کاوش، روی 
یاد بود  ک برداری ز بناهای موجود در تخت جمشید بود. از طرف دیگر حجم خا
ک بودند. همچنین از سوی دیگر نیز  و کارگران نیز اکثرا درحال جابه جایی خا
کار بسیار آرام پیش می رفت. برای همین کارگران در مسیر شرقی بناها یک خط 
ک احداث کردند. تا سه سال گذشته هم در تخت  یلی جهت حمل ونقل خا ر
لات دیده می شد. کارگران در قسمت  جمشید این وسایل حمل ونقل ریلی و آهن آ
شمال شـــرقی صفحه تخت جمشـــید درحال انجام کار بودند که به طور اتفاقی 
مجموعه بزرگی از الواح را از قسمت استحکامات نظامی و از دو اجاقی که کنار 
یکدیگر بودند، پیدا می کنند. این کشف، حتی روند عادی کاوش را دچار وقفه 
، این الواح به موسســـه  می کند. پس از آن قرار بر این شـــد که برای مطالعه بیشـــتر
گو ارسال شوند. در بررسی ها و مطالعات انجام شده توسط  شرق شناسی شیکا
، این آرشیو بزرگ ترین آرشیو به دست آمده از هزاره  موسسه شرق شناسی شیکاگو
اول قبل از میلاد در خاور نزدیک و باروی تخت جمشید است. متن تابلت ها و 
نقش مهرهای باقی مانده روی آنها، نگاه تازه ای را در پیش روی مباحث مربوط به 

هنر پارسی هخامنشی، مذهب و آداب و رسوم اجتماعی باز کرد. 
مجموعه تابلت های آرشـــیو بارو شـــامل لوحه های نوشته شده و نشده ولی مهر 
شـــده اســـت. به طور تقریبی تابلت های گلی نوشـــته شـــده و نشـــده درحدود 20 
الی 30 هزار قطعه هســـتند ولی متاســـفانه به دلیل فقدان بررســـی سیستماتیک 
و صورت بـــرداری درســـت از همه تابلت هـــا و قطعات؛ این تعداد کاملا تقریبی 
است. بنا به تخمین ها تابلت های نوشته شده حدود 1۵هزار قطعه هستند. در 
حفاری سال های 1۹33 و 1۹34 حدود 30 هزار لوح گلی به خط میخی عیلامی 
در تخت  جمشـــید یافت شـــد که حدود 6 هزار لوح آن تقریبا ســـالم بوده است. 
یادی ما را با  تابلت های به دست آمده در آرشیو باروی تخت جمشید تا حدود ز
گوشه ای از ساختار مرکزی اداری در امپراتوری هخامنشی آشنا می کنند. اسناد 
بارو جنبه داستانی و روایت گونه ندارند و در هیچ یک از آنها به شرح لشکرکشی ها 
پرداخته نشده است. ما در تابلت ها حتی یک اشاره کوچک و غیرمستقیم نیز 

یخ سلسله هخامنشی نمی بینیم.  به تار

  آرشیو الواح خزانه به 5۰۰ سال قبل از میلاد بازمی گردد
مجتبـــی صفـــری، عضـــو هیات علمـــی دانشـــگاه مازنـــدران اســـت و دکتـــری 
یخ دارد. او می گوید پس از کشف این الواح درنهایت  باستان شناسی پیش از تار
در سال 1۹36 در ۵0 جعبه چوبی، 2 هزار جعبه مقوایی و چند پیت نفتی، الواح 
از راه بوشهر به آمریکا منتقل می شود. »زمانی که هرسنت کاوش می کند، در دو 
اتاقی که تابلت های بارو در آنجا قرار دارند، این تابلت ها کشـــف می شـــوند. در 
توصیف های هرسنت گفته شده که این تابلت ها زیرزمینی ساخته شده اند و 
یم. یعنی آن گونه نیست که  در این زمینه نیز ما اطلاعات کم باستان شناسی دار
بتوانیم بگوییم این دو اتاق به چه منظوری ســـاخته شـــده یا الواح با چه هدفی 
در آن دو اتاق نگهداری می شـــد. هرســـنت مکان کشف شـــده این الواح را یک 
آرشیو می داند. یعنی آرشیوی که یک اتاق کوچک است و تابلت ها به صورت 
انبارگونه نگهداری می شد. نکته دیگر ماجرا، محتوای این الواح است که بیشتر 
مرتبط با مساله انبارگردانی، توزیع آذوقه و استفاده کنندگان مواد غذایی مانند نام 
، شاهزادگان و حتی کارگران، افراد شاغل در دبیرخانه و شاغل  شاه، خانواده او
در کارگاه های پارسه است. این الواح گلی که مجموعه تابلت های آرشیو باروی 
تخت  جمشیدند، الواح های نوشته شده و نوشته نشده اند. الواح نوشته نشده، 
دارای مهر هستند. نکته دیگر این است که این مهرها در الواح بسیار مهمند. 
علاوه بـــر اینکـــه خط الواح بـــرای فهمیدن جریانات سیاســـی و اقتصادی مهم 
کمیتی  اســـت، مهرها نیز مهم هســـتند؛ چراکه مهرها نشان دهنده مناصب حا
و اسم هاســـت. به طور تقریبی این انگاره وجود دارد که تابلت های گلی نوشـــته 
یم  شده و نوشته نشده، چیزی حدود 30 هزار قطعه هستند. یک دسته آرشیو دار
که از بارو به دســـت آمده اند و دســـته دیگر از الواح هســـتند که از خزانه به دست 
آمده اند. آرشیو خزانه برای سال 4۵8 الی 4۹2 قبل از میلاد است. یعنی از سال 
سی ام سلطنت پادشاهی داریوش بزرگ تا هفتمین سلطنت پادشاهی اردشیر 
اول را دربرمی گیرد. برای بازه زمانی پس از داریوش و خصوصا خشایارشاه است 
که بخش اعظمی از این الواح نیز مطالعه شده اند. تعداد آرشیو مرتبط با بخش 
خزانه بسیار کمتر است و بیشتر مهرهایی که در آرشیو خزانه به کار گرفته شده، 

سبک درباری دارند. الواح بارو درباره خراج، جیره ها، حقوق و دستمزد است. 
یعنی مسائل روزمره جامعه را کاملا بررسی کرده و دربر می گیرد. ما حتی در این 
الـــواح می توانیـــم نـــام گیاهان و غلات را هم ببینیم. اما اینجا با توجه به مهرهای 

موجود، مهرها بیشتر انعکاس دهنده گروه خاصی از اشخاص است.«

  این الواح نشان دادند
که تخت  جمشید مرکز سازمان اداری پارسه است

این استاد رشته باستان شناسی معتقد است که الواح خزانه، ساختار درباری 
جوامع هخامنشی را نشان می دهد. اما به هرحال این پرسش وجود دارد که چرا 
این الواح مهم شده اند؟ او در پاسخ به این سوال می گوید: »همیشه در ذهن ما 
این اســـت که تخت جمشـــید همیشـــه محلی برای نشان دادن قدرت و جلال 
پادشـــاهی داریوش اول اســـت اما این الواح نشـــان داد که تخت جمشـــید یک 
محل و سازمان اداری پارسه است و سررشته تمام امور مملکت نیز در همین 
تخت جمشید رقم می خورد؛ چراکه الواح کشف شده اسنادی متقن برای این 
سخن ما هستند. اگر دقت کنید، الواح به دو شکلند. یک دسته بالشتی شکل 
و چهارگوش هستند؛ این الواح بالشتی شکل 8 سانتی مترند و در کف دست 
هم جا می گیرند. این تابلت ها در انبارها و ادارات محلی زیرنظر سیستم مرکزی 
تهیه و مهر و موم می شد و کارمندان محلی نیز آنها را نسخه برداری کرده و برای 
، الواح  ادارات مرکزی تخت جمشـــید ارســـال و بایگانی می کردند. دســـته دیگر
راست گوشـــند که ابعاد بزرگ تری دارند و در خود تخت جمشـــید تهیه و نوشـــته 
می شد و تا 2۷ سانتی متر هم ابعاد داشتند. روی این تابلت ها مهر و خط است. 
از آنجایی که در گذشته به جای امضا، افراد مهر داشتند مهر این الواح مهم است. 
مطالعه متن این تابلت ها، شرایط را برای شناسایی دارندگان مهرها و سبک و 
نوع نقوش استفاده شده در مهرها آسان کرد. این مهرها منبع بی نظیری هم برای 
بررسی جنبه های هنری در آن دوره و هم بررسی سیستم اداری و اقتصادی است. 
همچنین مطالعات این الواح گلی نشـــان می دهد تا چه میزان دقت و نظم در 
کم اســـت. زیرا در این الواح می بینیم که نام هر یک از  میان سیســـتم اداری حا
افراد یا گروه هایی که به آنها پول پرداخت می شد، ذکر شده است. ما از الواح به 
یک سیستم اداری و حسابداری موشکافانه  و دقیقی می  رسیم و درنهایت نظام 

یافت و هزینه ها را در نوع خودش بسیار پیشرفته می دانیم.« در

  رای دادگاه ایالتی آمریکا به نفع ایران
، ایــن الــواح گلــی بــه  گو طــی یــک قــرارداد بــا موسســه شرق شناســی شــیکا
گو ارســال می شــود و در قرارداد با این موسســه  مرکز این موسســه در شــیکا
ذکر شــده که ایران این الواح گلی را برای رمزگشــایی و خواندن به امانت 
ــود کــه  ــرار ب گو ســپرده اســت. طبــق اعــلام موسســه ق ــه دانشــگاه شــیکا ب
یــکا، صــدور مجــوز انتقــال  ی آمر ایــن موسســه دوبــار در ســال از خزانــه دار
ــه  ــد ک ــال می دادن ــان احتم ــد. در آن زم ــت کن ــران را درخواس ــه ای ــواح ب ال
ســالانه بتواننــد ۵ هــزار لــوح را بــه ایــران بازگرداننــد. ایــن رونــد در مقاطعــی 
به درســتی انجــام نشــد و بازگشــت الــواح صــورت نگرفــت. پــس از پایــان 
هــر خوانــش، الــواح بــه تفکیــک زمــان  و میــزان ســلامت الــواح دســته بندی 
و بــه ایــران بازگشــت داده می شــدند. اولیــن محمولــه بازگردانــده شــده در 
ســال 132۷ هجــری شمســی صــورت گرفــت. چهارمیــن محمولــه کــه بــا 
کلــی حواشــی همــراه بــود، در ســال 13۹8 پــس از 14 ســال بــه ایــران آمــد. 
گو گفتــه اســت کــه 8  در آن ســال رئیــس موسســه شرق شناســی شــیکا
مــاه بســته بندی ایــن الــواح طــول کشــیده اســت. امــا چــه اتفاقاتــی در ایــن 
بیــن باعــث کنــدی در اســترداد الــواح هخامنشــی بــه وطــن شــد؟ صفــری 
می گویــد کــه پــس از انتقــال الــواح در ســال 1۹36 و آغــاز رمزگشــایی الــواح 
در ســال 1۹3۷، بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم کار متوقــف شــد: »بــا آغــاز 
جنــگ جهانــی دوم تــا ســال 1۹4۵ رمزگشــایی متوقــف شــد و بازگشــت 
ــازه هــم چنــد کارشــناس در ســال  ــر همــراه شــد. در ایــن ب ــا تاخی ــواح ب ال
ــام آرنورلــد  ــه ن ــزرگ سومر شناســی ب ــواح کار کردنــد. اســتاد ب ی ال 1۹4۵ رو
ــرده  ــت ک ــک تربی ــارد هل یچ ن و ر ــرو ــورج کام ــام ج ــه ن گرد ب ــا ــل، دو ش پوب
اســت. وقتــی در ســال 1۹4۵ مطالعــه آغــاز می شــود، ایــن دو فــرد مطالعــه 
ن 1۵0 عــدد از  ی الــواح تخــت جمشــید آغــاز می کننــد. جــورج کامــرو را رو
ی گل نوشــته های خزانــه  ایــن گل نوشــته ها را می خوانــد و توجهــش را رو
یچــارد هلــک فــوت می کنــد، در ســه مرحله بخش  متمرکــز می کنــد. وقتــی ر
کوچکی از این الواح به ایران بازگردانده می شــود. در ســال 132۷ هجری 
شمســی 1۷۹ قطعــه بــه ایــران بــاز می گــردد. همچنیــن در ســال 132۹ نیــز 
3۷ هــزار قطعــه و در ســال 1383، 300هــزار قطعــه برگشــت داده می شــود. 
وقتــی قــرار بــر ایــن بــوده کــه محمولــه چهــارم بــه ایــران برگشــت داده شــود، 
ی در ســپتامبر 1۹۹۷  یــان عملیــات انتحــار پرونــده ای بــاز می شــود. در جر
در بیت المقــدس، پنــج نفــر کشــته و 200 نفــر زخمــی می شــوند. در بیــن 
مصدومــان ایــن حادثــه تعــدادی از افــراد علیــه ایــران شــکایت می کننــد و 
ی حمایــت کــرده اســت.  مدعــی می شــوند کــه ایــران از ایــن حملــه انتحــار
ایــن پرونــده بــا نــام پرونــده جنــی روبیــن و شــرکا معــروف می شــود. در آن 
کیان رای  ن حضــور ایــران و وکلایــش، به نفــع شــا ی بــدو زمــان دادگاه بــدو
می دهــد. پــس از صــدور رای، دادگاه دســتور می دهــد منابعــی کــه بــرای 
پرداخــت غرامــت مدنظــر دارنــد را معرفــی کننــد. غرامــت ۷1 میلیون و ۵00 
کیان نیــز همیــن آثــار باســتانی کشــورمان را بــرای فــروش و  هــزار دلار بــود. شــا
یــان کشــورمان پیگیــری  یافــت غرامــت معرفــی می کننــد. پــس از ایــن جر در
حقوقــی می کنــد. درنهایــت در ســال 2014 در دادگاه ایالتــی درخواســت 
دعــوی می دهــد و دادگاه اعــلام می کنــد هیــچ پایــه و اســاس حقوقــی بــرای 
توقیــف ایــن الــواح وجــود نــدارد و رای دادگاه به نفــع کشــورمان و موسســه 
یــه 2018 دادگاه عالــی  گو می شــود. ســرانجام در فور شرق شناســی شــیکا
کــه ایــن الــواح امــوال فرهنگــی هســتند و  کیــد می  کنــد  بــه اتفــاق آرا تا
کــه ایــن امــوال بــرای پژوهــش  نمی تــوان امــوال فرهنگــی را توقیــف کــرد؛ چرا
گو قــرار گرفتــه و نمی شــود آثــار را مصــادره کــرد.  در اختیــار موسســه شــیکا
گو درخواســت خــروج  پــس از رای دادگاه، موسســه شرق شناســی شــیکا
یــکا ارســال می کنــد. بررســی پیــش از  18۷3 گل نوشــته را بــه خزانــه آمر
ی طــول می کشــد امــا درنهایــت  خــروج ایــن تعــداد از گل نوشــته ها مقــدار
بــا خــروج ایــن فهرســت موافقــت می شــود. بالاخــره محمولــه چهــارم نیــز کــه 
18۷3 عــدد بــود در 8 مهرمــاه 13۹8 تحویــل داده می شــود. در بازگشــت 
ــده و  ــورمان آم ــه کش ــی ب ــه شرق شناس ــس موسس ــه، رئی ــن محمول چهارمی
احتمــال داده بــود کــه ارســال باقــی محمولــه الــواح تخــت جمشــید تــا آخــر 
اردیبهشــت 13۹۹ طــول خواهــد کشــید. در ایــن بیــن امــا گفتــه می شــود کــه 
به دلیــل همه گیــری کرونــا، کار متوقــف شــد ولــی مســئولان میــراث فرهنگــی 
یــکا بــرای خــروج امــوال  ی آمر کشــورمان می گوینــد کــه تعلــل اداره خزانــه دار
دلیــل کنــد شــدن فرآینــد بازگشــت امــوال بــه کشــورمان شــده اســت. پــس 
یــکا، قــرار بــر ایــن  ی آمر از صــدور بــرای خــروج امــوال توســط اداره خزانــه دار
شــد کــه در یــک کشــور ثالــث، امــوال تحویــل نمایندگــی ایــران شــوند. در 
ی نمی کننــد.  ایــن بیــن کشــورهای آلمــان و فرانســه بــا کشــورمان همــکار
ی کشــورهای دیگــر بــا ایــران،  یــم و عدم همــکار بنابرایــن بــا توجــه بــه تحر
تصمیــم بــر ایــن می شــود کــه الــواح هخامنشــی بــه نمایندگــی ایــران در 
نیویــورک تحویــل داده شــود و تــا فرارســیدن مجمــع ســالانه بین الملــل، 
از طریــق هواپیمــای حامــل رئیس جمهــور الــواح حمــل شــود. در آخــر 
3۵06 قطعــه الــواح هخامنشــی بــه کشــور آمــد کــه 26۷0 قطعــه لــوح بــزرگ 
بــه خــط میخــی عیلامــی اســت و 836 لــوح کوچــک بــه خــط میخــی و بــه 
زبــان آرامــی اســت. ایــن الــواح 8 شــهریور بــه نمایندگــی ایــران در نیویــورک 

تحویــل داده شــد.«

ی صحنه  پخـــش یـــک فیلـــم از هتک حرمت یک ورزشـــکار پرورش انـــدام رو
یادی روبه رو شـــد. رضا بیرانوند  کنش های ز مســـابقات انتخابی تیم ملی با وا
از شـــرکت کنندگان این مســـابقه بعد از اعلام نظر داوران عصبانی می شـــود و 
اعتراض خود را با لگد زدن به عکس شهدایی که جلوی سن قرار داده شده 
ی و لگد زدنش به   اســـت نشـــان می دهد. در زمان کوتاهی فیلم عصبانیت و
عکس شـــهدا در فضای شـــبکه های اجتماعی دســـت به دســـت می چرخد 
و همگی خواهان برخورد قاطع و محکم با این ورزشـــکار می شـــوند. بیرانوند 
بعـــد از ایـــن ماجرا چندبار عذرخواهی می کنـــد و اعلام می کند که خودش از 
خانواده شهداســـت و دایی او به شـــهادت رســـیده و هیچ اطلاعی از تصویر 
ی تابلوها نداشته اســـت. اما پس از این اتفاق کمیته انضباطی فدراســـیون  رو

پرورش اندام این ورزشکار را به مدت دو سال محروم می کند. 
حرکت بیرانوند هیچ توجیهی ندارد. او خواسته یا ناخواسته حرکتی را انجام 
داده  که زشت بوده  است؛ چه پای عکس شهدا وسط باشد چه نباشد بیرانوند 
به شـــیوه ای غلط و بی ادبانه اعتراضش را نســـبت به داوران اعلام می کند که 
مطابق با آن باید با او برخورد شود. اما آیا کسی این سوال را پرسیده که جای 
عکس شهدا در چنین برنامه ای و در چنین جایگاهی درست است؟ یا صرفا 

ینت المجالس  خود می کنیم و  قرار بوده همان طور باشد که خانواده هایشان را ز
ی از موارد  و جایگاه آنها را در نظر نمی گیریم، با عکس هایشان هم چنین  بسیار
 کنیم؟ در مسابقات ورزشی رشته ای که ورزشکارانش به سبب نوع ورزش شان 
ی صحنه می روند چیدن تابلوی عکس شهدا آن هم پایین  با ظاهری برهنه رو
پایشان واقعا چه لزومی دارد؟ آیا این ارج نهادن به نام شهداست؟ چه کسی 
این کلاژ بدترکیب را تدارک دیده  است و خیال کرده  دارد شهدا را ارج می نهد؟ 

چرا در حفظ و ارج نهادن میراث  کشورمان اینقدر بی سلیقه و بدحواسیم؟
روابط عمومی اسبق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام می گوید ورزشکاری که 
برای مسابقات آماده می شود و روی صحنه می آید حداقل یک هفته است آب 
نخورده و شاید با چند جرعه چای و قهوه خودش را تا روز مسابقه نگه داشته 
ی در روز مسابقه در بدترین وضعیت استرسی و روانی   است. چنین ورزشکار
خود است که ممکن است بعد از هر نتیجه ای حسابی به هم بریزد و احتمالا 
بیرانوند نیز به همین دلایل نتوانسته بعد از رای داوران خودش را نگه دارد. اما 
آیا کســـی این ســـوال را پرسیده  است که چرا طراحی این برنامه باید به گونه ای 
باشـــد که عکس مهم ترین قهرمانان وطن با یک باد و حرکت و تکانی ســـقوط 
کند و چنین صحنه دلخراشی به وجود بیاورد؟ آیا برگزارکننده مقصر نیست؟
مسابقات کشتی در چند روز اخیر همه را پای تلویزیون میخکوب کرده  است. 
اما این بار برنامه ای که قرار اســـت مســـابقات کشـــتی را پخش کند خواســـته 
شهدای ورزشکار به خصوص در رشته کشتی را ارج نهد. برای همین نه در دکور 

ی میز برنامه قاب عکس بی سلیقه ای که هیچ تناسبی با کلیت  خود بلکه رو
دکـــور نـــدارد کنار مجری کلاژ کرده و مجـــری هرچندوقت یک بار چند جمله 
عصا قورت داده درباره شـــهدای کشـــتی گیر می گوید. حتی در جایی بخشی 
از آنتن درباره کتابخانه خانه کشـــتی و اینکه کتاب سرگذشـــت ورزشکارانی 
یکنان تیم ملی قرار می گیرد صحبت  همچون شـــاهرخ ضرغام در اختیار باز
می کنـــد. امـــا انگار هیچ کس حواســـش نیســـت که این کلاژ نچســـب نه تنها 
حرکتی ایجابی و ارزشـــی نیســـت، بلکه فقط انگار شبیه یک بیانیه سازمانی 
ی آنتن زنده به بدترین شـــکل ادا می شـــود و نه تنها جلب مخاطب  ی رو ادار
ندارد بلکه مخاطب را پس می زند و هربار که کشتی باخت می دهد دوربین 

از عکس شهید وارد استودیو برنامه می شود!
کتاب هایشـان میـراث   پـرارزش ایـن  شـهدا و نـام و عکـس و خاطـرات و 
سـرزمین هسـتند کـه بایـد بـه بهتریـن شـکل آنهـا را ارج نهـاد و بـر ارزش شـان 
افـزود تـا همان طـور بـه نسـل های بعـد برسـد. بیـن ارج نهـادن و مصـرف کـردن 
ی از مـوارد مـا بـه اسـم  آنهـا هـزار فاصلـه  اسـت. اجـازه بدهیـد بگوییـم در بسـیار
یـم. دم دسـتی  ارج نهـادن آنهـا را در رسـانه مصـرف می کنیـم. پاییـن پـا می انداز
می کنیـم و خـرج رزومه هـا و برنامه هایمـان می کنیـم. وقتـی هـم کـه افتضاحـی 
یـم  چـون حرکـت رضـا بیرانونـد بـالا آمـد همـه اشـتباه را گـردن یـک نفـر می انداز
و شـانه خالی می کنیم. اما بیرانوند تنها مقصر ماجرا نیسـت. چه کسـی قاب 

شـهید را آنجـا گذاشـته اسـت؟

بخش مهمی از میراث تاریخی ایران که در سال های پیش از انقلاب از ایران خارج شده بود، با رایزنی ها به کشور بازگشت

به جای پهلوی، میراث کوروش برگشت!
نقدی بر یک مـــاده از قانون جدید 

مجلس با موضوع حجاب و عفاف

کمر به قتل
پلتفرم های ایرانی بسته اید؟

قانـــون حمایـــت از عفاف و حجاب که چند روز پیش توســـط مجلس 
شـــورای اســـلامی برای اجرای آزمایشـــی سه ســـاله به تصویب رسید، در 
چند ماده به ســـکوهای انتشـــار محتوا در فضای مجازی اشـــاره کرده 
اســـت. مـــرور این مـــواد و تطبیق دادن آن با برخـــی از واقعیات و آمارها 

سوالاتی را به وجود می آورد. 
متن ماده 42 مصوب شـــده در مجلس شـــورای اســـلامی را با هم مرور 
کنیـــم: همـــه ســـکوهای کاربرمحور موظفند ســـازوکارهای انســـانی و 
هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی 
گیر در  فضای مجازی یا ســـازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فرا
ی )ساترا( پیاده سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع  فضای مجاز
انتشـــار محتـــوای مـــروج یا مبلـــغ برهنگی، بی عفتـــی، بی حجابی یا 
بدپوششـــی شـــوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده 
ی و اجرای این  ساعت حذف کنند. درصورت اهمال در پیاده ساز
ســـازوکارها ضابطـــان مطابـــق صلاحیت های قانونی خـــود حداکثر 
ظـــرف مدت بیســـت وچهار ســـاعت پـــس از کشـــف مکلفند پس از 
مستندســـازی محتواهـــای ناقض قانون را حـــذف و پرونده را جهت 
تعیین تکلیف قضایی ارسال کنند. سکوی متخلف به جزای نقدی 
معادل ســـه تا ده درصد ســـود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از 
تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و درصورت 
تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا 1۵ درصد سود حاصل از درآمد 
سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای 

ناقض قانون، محکوم می شود. 
این ماده و چنین مضمونی در متن اولیه ای که از سوی قوه قضائیه به 
مجلس ارسال شده بود وجود نداشت و اضافه شدن آن را باید محصول 
کمیسیون قضایی مجلس دانست. اما چند نکته درخصوص این ماده 

نیازمند توجه است:
اول. در متن مصوبه در کنار شورای عالی فضای مجازی ساترا به عنوان 
نهـــاد ناظر بر ســـکوهای انتشـــار محتـــوای کاربرمحـــور )UGC( در نظر 
گرفته شـــده اســـت. این درحالی اســـت که نقش دادن به ساترا در حوزه 
ugcمی تواند محل سوال باشد. در ماجرای vodها سازمان صداوسیما 
توانست با استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف خود 
 ، را به کرسی بنشاند اما در حوزه ugc و نظارت بر پلتفرم های کاربرمحور
سازوکار قانونی مدونی وجود ندارد. توانایی سازوکارهای داخلی ساترا هم 
در این ماجرا محل تردید جدی است به خصوص اینکه در اساسنامه  
نداشته ساترا هم چنین مسئولیتی را پیش بینی نکرده است. درواقع در 
وضعیت کنونی تنها در حوزه پخش زنده تصویری می توان ساترا را دارای 
وجاهت قانونی برای اعمال نظر دانست که آن هم در میان دستگاه های 

حاکمیتی معارضانی جدی دارد. 
دوم. انتشار محتوا در پلتفرم، در حالت عمومی و خصوصی بر مبنای 
فتوای رهبری متفاوت است اما در این مصوبه هیچ تمایزی بین این دو 
نیست. رهبری در فروردین ماه سال ۹۷ در صحبتی که پیرامون حضور 
مردم در سکوهای پیام رسان داخلی داشتند به صراحت اعلام کردند 
»مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض 
بـــه امنیـــت و حریـــم داخلی مردم »حرام شـــرعی« اســـت و نباید انجام 
شود.« نکته مهم اینکه اینکه حریم خصوصی صرفا به معنای ارتباط 
فردبه فرد )p2p( نیست و می تواند شامل گروه ها، کانال ها و حلقه هایی 
با تعداد اعضای بیشـــتر هم بشـــود. حال سوالی که مطرح می شود این 
اســـت که آیا دایره شـــمول قانون فعلی مجلس مثلا می تواند گروه های 
چندنفره خانوادگی را هم در بر بگیرد؟ درصورت مثبت بودن آیا چنین 

چیزی شدنی است؟
سوم. براساس مواد 3۷ و 38 و 3۹، انتشار محتوایی که مبلغ برهنگی، 
بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی تشخیص داده شود، عمل مجرمانه 
است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده. نکته قابل تامل اینکه 
هم در این مواد و هم در ماده 42 تفکیکی بین پلتفرم داخلی و خارجی 
در نظر گرفته نشـــده. حال اگر یادمان باشـــد که برخی مسئولان مدعی 
نامه نـــگاری بـــا توییتر و اینســـتاگرام برای برپایی دفتر رســـمی در ایران 
هستند یا در جریان قرار بگیریم که ذیل توافق ایران و چین قرار است که 
ک فعالیت خود را در ایران توسعه دهد، این قانون جالب تر هم  تیک تا
می شود. درحقیقت اعمال این مواد روی پلتفرم های غیرایرانی شبیه به 
شوخی است و اگر قرار باشه که صرفا بر سکوهای داخلی اعمال بشود 
درنهایت معنی اش از بین بردن آنهاست، مگر سیاست کلی حمایت 

از پلتفرم های داخلی اعلام نشده است. 
چهـــارم. براســـاس متـــن مصوب، ســـکوها ملـــزم به حـــذف محتوای 
نامناسب حداکثر تا دوازده ساعت پس از انتشار آن شده اند. سوال این 
است که عدد 12 ساعت از کجا آمده؟ چرا نصفش نه؟ چرا 24ساعت 
نـــه؟ براســـاس اطـــلاع از ســـازوکارهای موجـــود در پلتفرم هـــای ایرانی 
منتشرکننده محتوا باید گفت این فرصت، با توجه به حجم محتوای 
منتشرشـــده روی این ســـکوها اساسا بی معنی است. دقت کنید که 
اینجا با پورن یا برهنگی طرف نیستیم که سازوکارهای بسیار کارآمدی 
مبتنی بـــر هـــوش مصنوعی برایشـــان توســـعه پیدا کـــرده و نمونه های 
کارآمد داخلی و خارجی آنها وجود دارد، بلکه قانون بیانگر آن است 
که براســـاس تشخیص انســـانی، محتوای مروج یا مبلغ بی حجابی یا 
بدپوششی باید حذف شود. کسی حامی برهنگی یا بدپوششی نیست 
یادی سلیقه ای نیست؟ نکته دیگر اینکه  اما لفظ مروج بدپوششی ز
در مصوبه، زمان انتشار محتوا مبنا قرار گرفته درصورتی که می شد زمان 
گزارش تخلف از ســـوی کاربر را مبنا قرار داد، خود این ماجرا زمینه را 

برای اجرایی نشدن مصوبه بیشتر فراهم می کند. 
پنجم. روزانه چندده میلیون محتوا در مجموعه پلتفرم های ایرانی منتشر 
می شود. بر مبنای این قانون حتی اگر یک تخلف هم اثبات بشود، مرتبه 
اول تا 10 درصد و مرتبه دوم تا 1۵ درصد سود سالیانه جریمه می شوند. 
کافـــی ا ســـت تنهـــا 10 قطعه عکس یا حتی کمتـــر که به زعم یک قاضی 
مشکل دار هستند در میان میلیاردها پست منتشرشده در پلتفرم های 
داخلی پیدا کنید، تا کل ســـود ســـالیانه اش را به عنوان جریمه بگیرند! 
درواقع این بند بیش از هر چیزی ترجمه ایده ای است که اخیرا یکی از 

روزنامه ها مبنی بر مصادره سکوها مطرح کرده بود. 
ششم. براساس متن مصوبه، ظابطان مجاز شده اند که پس از گذشت 
24 ســـاعت از انتشـــار محتوای نامناســـب، آن را حذف کنند. این به 
معنای آن اســـت که مجموعه ای از نهادهای نظارتی، دسترســـی های 
ویژه ای برای اعمال نظر خود -و نه حکم قانونی و رسمی قوه قضائیه و 
دادگاه- در حوزه محتوای پلتفرم ها داشـــته باشـــند که اولا در تناقض با 
فتوای رهبری است و ثانیا با هر شیوه ای از اداره پلتفرم ها تعارض جدی 

دارد و مخاطرات جدی برای امنیت کاربران به همراه دارد. 
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